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 بسم االله الرحمن الرحيم

 خلاصه مباحث گذشته
 5به  رابعد از اينكه مجموعه روايات را مطرح كرديم و مباحثي ذيل آن متعرض شديم به آيات رسيديم و آيات 

، دلالت بر استحباب يا دانديمي كه علم را صرفاً از نعم الهي و امتيازات انسان اتيآگفتيم  تقسيم كرديم، طايفه 6و 
ي كه دلالت بر لزوم اتيآ ،كنديمرجحان يا وجوب تحصيل علم مطلقي در آن نيست، آياتي كه مزيت علماء را بيان 

آن مشابه مضاميني بود كه در  گروهي از آياتي بودند كه مضامين هااينطور آيه تفقه. سؤال از اهل ذكر دارد و همين
 نيامد. به دستمطلقي، چيزي در مورد علم يا رجحان يا وجوب تحصيل علم  هاآنروايات هم داشتيم، از 

يا با تعابير گوناگون با عنوان  كرديمبه يك دسته از آيات رسيديم كه ما را دعوت به تفكر و تدبر در خلقت الهي 
كرد، آياتي كه ما را به تعقل و تفكر و نظر و سير در آيات الهي رض دعوت مينظر در مخلوقات الهي يا سير در أ

كه اين  كردشود كه ما را به تأمل در آيات خدا و عالم تكوين دعوت ميهم گروهي از آيات مي نيا .كرددعوت مي
سيِرُوا «ده است؛ مثل دسته آخر در مجموع روايات يا اين نظر را مقدمه براي معرفت االله و شناخت خداوند قرار دا

كند كه هاي ديگري دعوت ميگيرييا به مسئله معاد يا به عبرت )20(عنكبوت/»فيِ الْأرَضِْ فاَنْظُرُوا كيَفَْ بَدَأَ الخْلَْق
عمده اين سه  )109(يوسف/»قبَلِْهِمْ منِْ الَّذينَ عاقبَِةُ كانَ كَيْفَ  فيَنَْظُرُوا«مثلاً پراكنده در بعضي از آيات آمده است 

خدا و پي بردن به خدا و اوصاف الهي، يا  عظمت محور است؛ يا براي نگاه در آيات الهي براي شناخت قدرت خدا،
نگاهي دارد به مسئله معاد، يا براي توجه به مسائل تاريخي و اجتماعي و سنن اقوام قبلي و تحولاتي كه در طول 

 كه در آيات هست. گيريجهتو با يكي از سه  مضمون و ريتعب 7 و 6 تاريخ پديد آمده است. اين دسته آيات با

 شدهمطرحسؤالات 
 ايآ مفيد وجوب است يا نه؟ هااينمطرح بوده كه آيا  هااينبه اين دسته از آيات رسيديم كه سؤالاتي در مورد 

 است.ت مطرح ي است يا ارشادي؟ و سؤالات ديگري كه ذيل اين آيامولو ايآ ي است يا طريقي يا غيري،نفس

 نكات موجود در آيات
 .استذيل اين آيات مطرح  ،بحث جهت 6و  5 درواقع
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 -كه خيلي مهم نيست-يك سؤال بدوي  عنوانبهنكته در اين آيات اين بود كه ممكن است كسي  نياول -1
براي همه معلوم  كههمينيعني  ؟كندآيات ما را دعوت به نگاه سطحي به عالم مي نيا ايآمطرح بكند كه؛ 

مفهوم و مضمون اين  نكهيا اي بكنيد، هااينگويد شما يك نگاه عبرت گيري و تأمل محتوايي در است، مي
و چيزي كه با گسترش علم  هااينهم هست، يعني كشف قوانين حاكم بر  هااينآيات تعمق و سير در درون 
كه آنچه پيش از همه معلوم است با يك نگاه  رسد اين هم هست. به اين معناو پيشرفت علم بشر به آن مي

برويد؛ يعني قوانين آن را كشف كنيد و به آن  هااينگويد در عمق مي نيا برالهي به آن توجه بكنيد، يا علاوه 
 دسترسي پيدا بكنيد و به لحاظ كشف قوانين طبيعي تعمق در آن پيدا بكنيد.

ندارد كه آيات را به آن معنا اختصاص بدهيم و فقط حد وجهي كه  شودممكن است اين سؤال ممكن است مطرح 
گويد كه نگاه عمقي محتوايي داشته باش. واقع اين است كه سير طبيعي سطحي است، منتهي مي ازنظرنگاه سطحي كه 
تفكر هم نفوذ  رسانديمخود واژه نظر اين معنا را  نكهيا آيات به لحاظ طبيعي ظهور در آن دارد، نياو تأمل در عمق 

محتوا و مضمون يعني عبرت گيري  ازنظر هااين، بنابراين درست است كه هدف نهايي در رسانديمرا  هااينبه عمق 
ظهور در اين دارد كه به لحاظ طبيعي نفوذ در  هاواژه نيا اما، ستا هااينيا پي بردن به خالق يا معاد، نفوذ به عمق 

از اين واژه نظر و تفكر و اين مسئله  اتيآ ظهورو كشف بكنيد.  ديبفهم كر بكنيد،عمق آن هم بكنيد، يعني بيشتر ف
متعددي از  هايبخشدر  به اينكه مثلاً در توحيد مفضل، شوديمهست بخصوص اين استظهار و استنباط تأييد 

هم  ترعميقو  تراطنيبي به سطوح عيطب ظاهر، يعني از اين سطح اندزدهروايات داريم كه خود ائمه به اين كار دست 
 كه مثلاً در عمق چشم يا قلب چه خبر است. انددادهرا نشان  هاهمانو  اندكردهنگاه 

هم ظهور آيات به لحاظ طبيعي و مادي در آن عمق هست و هم اين مسئله با روايات فراواني كه داريم  نيبنابرا
ي طبيعي برده است؛ مثل توحيد مفضل و امثال هادهيدپكه در روايات دست ما را گرفته و در عمق اين  شوديمتأييد 
اين در كتاب سماء و عالم بحار، روايات اين را  نظايرولي  سندي محل بحث هست ازنظرتوحيد مفضل  البته ،هااين

بينند، شويم كه منظور اين نيست كه آنچه را كه همه ميمطمئن مي مينيبيممجموعه روايات را كه  دهد كهنشان مي
براي نگاه عمقي معنوي و تاً يهانبلكه نگاه عمقي طبيعي هم دارد، گر چه  شما نگاه معنوي عمقي به آن بكنيد،

 .استه اول در اين آيات نكتباطني است. اين  اصطلاحبه
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 رجحان شرعي، چه وجوب چه عقلي، طوركليبهت كه شود اين اسنكته مهم و بسيار محوري كه مطرح مي -2
 شود،ي و نفسي تقسيم ميقيطر به حكم غيري، هاايندر حد استحباب هر يك از  چه هم چه در حد وجوب،

است و پاسخ به چند سؤال مهم در  كنندهتعيينو  سازسرنوشتي ما اين نقطه در رسيدن به نتيجه نهايي برا
شود وجوب است يا اين آيات و گروه فراوان از اين آيات كه ببينيم آيا حكمي كه از اين آيات استفاده مي

 .استسؤال بعدي است كه در اينجا مطرح  نيا طريقي است يا غيري است يا نفسي است؟ ايآ رجحان است؟

 پاسخ
ظاهر قضيه اين است كه طريقي نيست، براي اينكه معناي طريقي اين است كه من حكمي دارم بايد به آن عمل 

شود، مثل اجتهاد و تقليد است كه طريقي بكنم، علمي كه به خود حكم تعلق دارد، غيري نيست بلكه طريقي مي
شود و عمل شده و عقابي ندارم يا مي عمل بكنم اسقاط تكليف هاآنمكلف به احكامي هستم كه اگر به  مناست، 

من به آن تكاليف مقدمه وجودي نيست، مقدمه علميه است و به مقدمات علميه وجوب طريقي  علم ثواب دارم،
 .يعلمگويند مقدمه وجوبي داريم و مقدمه كنند ميمقدمه را تقسيم مي كهوقتيمقدمات واجب هم  همان در گويند،مي

آن حكم است و اين مقدمه وجودي نيست، براي اينكه ممكن است بدون اين علم هم علم ما به  ،مقدمه علمي
است كه مقدمه وجودي براي  طوراين عمل بكنم و لذا علم من به تكليف تكليفماتفاق يا به شكل احتياط به  برحسب

ليف را عمل اتفاق يا بر اساس احتياط ممكن است آن تك برحسبعمل به تكليف نيست، سر آن هم اين است كه 
شود، علم من به حكم از راه اجتهاد يا تقليد طريق براي شناخت حكم مي نيبنابرا بكنم، بدون اينكه حكم را بدانم،

 حكم گويند اين وجوب طريقي دارد، پس وجوب طريقي وجوب علم به حكم است،اگر علم واجب شد مي وقتآن
م بكند. داستان اين از وجوب غيري جدا است، وجوب و طريقي همان علمي است كه مرا آگاه و واقف به خود حك

من به قوانين حاكم بر عالم روشن است كه متعلق علم من يك حكم و يك تكليف نيست،  علمشود. حكم طريقي مي
وجوب طريقي  ديگرعبارتبه ؛براي كشف يك حكم نيست بنابراين وجوب طريقي نيست بنابراين علم من طريقي

گيرد، علم در اينجا علم به يك تكليف علم به حكم و تكليف است، وجوب طريقي تعلق به علم و يك تكليف مي
 براي يك تكليف هم بشود. ايمقدمهنيست علم به يك حقيقت خارجي است كه ممكن است راه و 

 آنچهرود. م، پس طريقيت كنار ميحكم آن را حكم طريقي بگيري شودينمبنابراين متعلق علم چون تكليف نيست 
، علم گاهي طريق است ولي گاهي ممكن است شوديم دايرغيريت و نفسيت  نيمابماند اين است كه امر باقي مي
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به  علمنيست كه علم مقدمه علمي باشد، گاهي  طوراينعلم به يك چيزي مقدمه براي يك چيز ديگر بشود. هميشه 
كون بر صدر  تواندينمشود كه بدون اين انسان ني علم مثل نردبان گذاشتن مي، يعشوديميك امر مقدمه وجودي 

پيدا بكند، اين  هاگزارهخواهد ملكه اجتهاد پيدا بكند، بايد علم به يك مجموعه باشد. اگر كسي بگويد كه مي داشته
دارد بلكه مقدميت و مقدمه وجودي براي وصول به آن ملكه است، اينجا علم به معناي اصولي طريقيت ن هاعلم
رساند، عين علم به صغري و كبري است كه مقدمه براي علم به نتيجه آن علم مي بهدارد. اين علوم ما را  تيريغ

بين اينكه بگوييم وجوب علم در اينجا  شوديم دايراست. پس به همان دليلي كه گفتيم علم طريقي نيست و امر ما 
 .ينفس اغيري است ي

يت دارد ترديدي نيست، يعني در اينكه علم به اين آيات طبيعت زمينه و مقدمه خارجي است در اينكه علم غير
براي اينكه من معرفت به خدا پيدا بكنم يا معرفت معاد پيدا بكنم يا سير در ارض و نظر در تحولاتي كه بر جوامع و 

 اند، ترديدي نيست.رساقوام گذشته است در اينكه مرا به نگاه عمقي به عالم و تحولات عالم مي
 .ستيناين هم نكته دوم است كه در اين هم ترديدي 

 بنديجمع
 :پس
 ، در اين ترديدي نيست،شوديمدر اينكه علم در اينجا حكم نيست تا بگوييم حكم اين علم حكم طريقي  :اولاً
علم در اينجا مقدميت هم دارد در اين هم نبايد ترديد كرد كه شناخت من نسبت به طبيعت و قوانين حاكم  :ثانياً

هم ترتبي  نيا شود،براي حصول به علم ديگري و معرفت ديگري مي مقدمه ،رسانديمبر طبيعت مرا به علم ديگري 
دارد و معارفي مقدمه  المقدمهذيمقدميت و ي ما هامعرفتاست كه در علوم معارف من هست كه امر طبيعي است كه 

، مثل صغري و كبري و خود كنديمبراي معارف ديگرمي شود و گاهي هم اين مراتب مدارج متعدد و متسلسلي پيدا 
در اين ترديدي نيست كه جانب غيريت و مقدميت در علوم شناخت طبيعت  شود،نتيجه كه مقدمه براي علم ديگر مي

منتهي صرف اينكه در يك امر غيريت باشد كافي نيست براي . ستين انكارقابلد دارد و اين جنبه وجو هااينو امثال 
شود و علت هم اين است كه گاهي بعضي از تكاليفي كه اينكه بگوييم نفسيتي در آن نيست. اينجا اين سؤال مطرح مي

واجب  كاملاًممحض در نفسيت است و  گيرد كهي ما، گاهي به امري تعلق ميهااستحبابيا  هاوجوبداريم، مثل 
نفسي كاملاً ولي صلاة  -است جمعقابلالبته نفسيت با لنفسه و لغيره بودن -نفسي است مثل صلاة كه نفسي است، 
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يا  هاوجوبنفسي است، كاملاً وجوب  هاايناست يعني با ديد اصولي وجوب نماز يا حج يا جهاد و امثال 
غيري است و فقط مقدميت دارد، مثلاً بنا بر فتواي مشهور مثل غسل كه غسل فقط لاً كاميي هم داريم كه هااستحباب

 ندارد.مقدميت دارد، استحباب نفسي 
اعمال و عبادات و تكاليفي هم داريم كه هر دو جنبه در آن جمع شده مثل وضو براي نماز و امثال آن كه هم 

 دارد.غيريت و هم نفسيت 

 ؟يا غيري نظر نفسيوجوب 
شود؛ بعضي نفسي محض است و بعضي ي شرعي ما سه قسم ميهااستحبابو  هاوجوببا توجه به اينكه احكام، 

شود كه آيا وجوب اين نظر غيري محض است و در بعضي هم دو جانب نفسي و غيري هست. آنگاه سؤال مطرح مي
كه آيا  ميرسيمبه اين سؤال  نفسي است يا غيري است يا هر دو جانب در آن جمع است، يعني با اين مقدمات

 ؟شوديم غيرازاينوجوب مقدمي محض است يا اينكه 

 پاسخ
 توانينمملحوظ است در اين  هاايناستظهار بكنيم اين است كه جانب غيريت در همه  پاسخ در ميتوانيمآنچه 

فت خدا يا توجه معاد را به خواهد معركه آيه مي نديبيم بكندترديدي كرد، يعني در اينكه كسي همه آيات را نگاه 
پردازش اين آيات و امر اين آيات  و ؛بكندتاريخي را در من زنده  مسائل مورد درمن بدهد يا توجه به عبرت گيري 

فاَنْظُرُوا كَيْفَ سِيرُوا فيِ الْأرَْضِ « )5(طارق/»فلَيْنَْظُرِ الإِْنْسانُ مِمَّ خُلِقَ«يا  )24عبس/(»طَعامِه فلَْيَنْظُرِ الْإِنسْانُ إلِى«كه 
مقدمه  هااينكه  مينيبيمبه وضوح  هااين همه در )17(غاشيه/»أَ فَلا ينَْظُرُونَ إِلىَ الإِْبِلِ كَيْفَ خلُِقتَ«يا » بَدَأَ الخْلَْق

ي با عني ؛ديگويمشود عقل ما هم همين را هيچ ترديدي نيست از خود آيات استفاده مي هاايناست، در مقدميت 
كه معرفت و نگاه من به طبيعت بر اساس برهان نظم و  مينيبيم ميكنيماز آيات خود ما هم كه حساب  ظرنقطع

جنبه مقدميت در آن هست، پس جانب مقدميت در قطعاً  شود اقامه كرد يك نگاهي است كهبراهين مختلفي كه مي
 نيست. ترديدقابل هااين

نداريم يا بسيار دشوار است كه  ايآيهشود، يعني اين جانب مقدميت از خود آيات هم استفاده مي ،علاوه بر آن
 بكند.ببينيم كه آيه جدا به اين بحث نگاه  ييجا



 ٩٨٧ ॷماره එඁࢌ: 

6 

 دلايل غيريت در منابع دين
همان غيريتي كه براي ما مكشوف و روشن است در آيات هم ملحوظ است، بنابراين معرفت خدا  هاايندر همه 

مقدمه آن بشود هم واجب است و علم به طبيعت هم مقدميت دارد، در اين هيچ ترديدي نيست  آنچه جب است ووا
كه نوعي وجوب مقدمي يا رجحان مقدمي در نظر به طبيعت وجود دارد كه اگر آيات هم نبود تا حدي ما اين را 

ض است از بين سه قسم يك قسم خارج هم همان را ملحوظ كرده است. اينكه بگوييم نفسي مح و آيات ميديفهميم
از آيات وجود  نظرقطعبا  هااين، جانب غيري در هااينبگوييم نفسي محض است، مثل صلاة و  ميتوانينمو  شوديم

كه اين نظر به  مانديم دايرامر  وقتآنرود، دارد، در آيات هم جانب غيري ملحوظ است، پس نفسي محض كنار مي
ه محضي غيري است، يا مثل وضو است كه علاوه بر غيريت نفسيت دارد. آنچه عقل ما طبيعت مثل غسل است ك

تا  اين جانب غيريت در آن ملحوظ است مينيبيماز آيات و بعد هم آيات را كه ما دقت بكنيم،  نظرقطعبا  فهمديم
كه بتوانيم دليلي زائد بر اين پيدا بكنيم، يعني در  ديآينمخواهد، به نظر اين حد متيقن است. زائد بر اين دليل مي

است كه در ارتباط با نماز به وضو  ايادلهكتاب طهارة در باب وضو همين بحث است، اكثر ادله وضو كه شما داريد 
گويند غيري است، كل چيزي كه مبناي فتواي مشهور به استحباب نفسي وضو را تشكيل امر شده است و لذا همه مي

. البته در اندآوردهاين يك دليل است كه آقاي خوئي هم  1»الْوضُُوءِ نُورٌ علَىَ نُورٍ«هد يكي دو دليل داريم كه دمي
 ديگويمندارد،  هاحرفكار به نماز و اين  »الْوضُُوءِ نُورٌ علَىَ نُورٍ«سند روايت بحثي است كه قابل تصحيح است. 
وضو بگيرد، اين هم نور جديدي  دوبارهست و كسي كه وضو دارد، ذات وضو نور است و نورانيتي در خود وضو ه

روايت خاص و قرينه خاص كه وضوي بر وضو  نيا با شود با اين قرينه كار به مقدميت ندارد،است. معلوم مي
لال بكنيم، بر آن استد ميتوانستينمحتي اگر دليل داشتيم الوضو نور، شايد خيلي » الْوُضُوءِ نُورٌ عَلَى نُورٍ« ديگويم

گويد وضو نور بر نور مي كهاينباز اين منصرف به وضوي مقدمه نماز است كه نوري است. ولي  ميگفتيمبراي اينكه 
 شوديمو  دهديماز تقدميت و غيريت در ذات آن نوعي نورانيت نفسانيه است اين به ما ظهور  نظرقطعاست، يعني با 

استظهار كرد كه نوعي نفسيت در آن هست. اين يك دليل است و دليل ديگري دارد كه خاطرم نيست كه اگر اين دو 
 است.نفسيت  ميگفتيمهايي كه در خود قرآن و روايات دارد كه وضو بگير، جاهمهدليل نبود 
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 الجملهفينبود، عقل ما  در اينكه يك جانب غيريت قوي در نظر در آسمان و زمين حاكم است كه اگر آيات هم
 هاآنترديد كرد. قبل و بعد آيات همه بحث خدا و معاد است و در ارتباط به  شودينم، در اين ديفهميماين را 

 هااينترديد كرد، براي اينكه در  شودينم، در آيات هم اين ملحوظ است در اين دو جهت كنديمترغيب و تأكيد 
پيدا بكنيم، نظير باب وضو دليلي پيدا بكنيم كه بتواند  -استحباب آن نداريمكار به وجوب و -نفسي  رجحانيك 

 .ميبكن دايپبتوانيم چنين دليلي را  كنمينمچنين چيزي را مستقل به ما الهام بكند، فكر 
 گفتيمالعلم نور كه در بعضي جاها داريم، محفوف به قرائني بود كه منظور علم دين بود و بعضي روايات هم كه 

و گفتيم كه اين توصيف يك واقعيت است و از آن استفاده حكم  ستو شناخت حقيقت ا هاحجابلم كشف ع
 شود.ينم

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَُوا مِنْكمُْ وَ الَّذيِنَ أُوتُوا الْعِلْمَ «) يا 9(زمر/ »وَ الَّذيِنَ لا يعَلَْمُون هَلْ يسَتَْويِ الَّذيِنَ يعَلْمَُونَ«
 .يعلم هردين است نه  علم علم خاص است، هااين) 11(مجادله/» درََجات

 بنديجمع
. اين است كه براي ما اطمينان گرددبرمييي كه داشتيم هابحثاين از ادله كه در آيات چيزي نداريم، به روايات و 

از اينكه اين علم مرا  نظرقطعا تقويت بكند، ب هااينبه يك دليلي كه پاي او محكم باشد، بدهد و جانب نفسي هم در 
. در سؤال دومي كه ديآينمبه نظر چيزي  رميگيماز اين بگيرم و چه الهامي  خواهميمو چه درسي  برديمبه كجا 

را نفي كرديم، بعد هم  تيقيطرمطرح شد اين بود كه آيا رجحان اينجا نفسي است، يا طريقي است، يا غيري است؟ 
گوييم دليلي براي ما محرز نفسيت را هم نفي كرديم، يعني مي درواقعيت و غيريت شد و بين نفس دايرآن سه قسم 

 . اين هم سؤال دوم بود.شوديمنشده، جانب غيريت وجود دارد و وجوب مقدمي 
 س؟

 اين دليل تعبدي است يا توصلي است، ميدانينمگويد اگر دليلي آمد جواب: بحثي كه آنجا دارد مثل اينكه مي
 ميكنيم تيتوصل ،تينيع اگر در دليل شك بكنيم حمل بر نفسيت، ي است يا غيري،نفس است يا كفايي است،ي نيع

 شكي نداريم. بگوييم ميخواهيمشود اما در اينجا اطلاقش حمل بر آن مي
 س؟
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كه ببينيد  ديكنينم نگاه تا خدا را بشناسيد، ديكنينمگويد نگاه همه در غيريت آيات است، مي هااينجواب: ظهور 
گوييم براي استشهاد براي امر ديگري است، ما مي همه، معاد هم همين است. شوديمچطور زمين بعد از مردن زنده 

ي در اين آيات ترديد بكند، اين حرف درست است، بگويد من شك دارم كه اين آيات، امر نظر كس اگر ظهور است،
گويد نفسي است، ولي عرض ما اين است اينجا برسد اطلاق مي به آسمان و زمين نفسي است يا غيري است، اگر به

 .مينداركه قبل از اينكه به اين شك برسيم ظهور غيريت است، ظهوري در مازاد براي اين غيريت 
 س؟

 اگر علم شما را به آنجا نرساند وبال شما است و عذاب دارد ممكن است شواهدي بر اين بشود. گويدميجواب: 
گويد همان علم ديني را حتي علم ديني كه اطلاق در آن داشتيم كه تحصيل آن خوب است، مقيداتي داريم كه مي

بگويم تمايزي بين  خواهميمقرار داديد اشكال دارد. آن مقيد يك اطلاق است.  سوءاستفادهشما وسيله دنيا و 
خوب است شما  ديگويمبگوييم كه دليل  ميهخوايمست كردن يك اطلاق است اينجاوآنجا وجود ندارد، بحث ما در

خواهد ي خدا و معاد ندارد فقط ميهابحثاست، ولو غرضي ندارد، كار به  مستحبشرعي  ازنظرعالم را بفهميد 
به دليل اينكه در آن حد همه  شودينممؤيد  دييفرمايمكه شما  ايادله؟ ندارد چيزي بفهمد آيا استحباب اين دارد يا

شود، چيز  سوءاستفادهاست علم دين اگر امر مخرب و مضر بشود يا از آن  طوراينيم در علوم ديني هم ما قبول دار
 است.بدي 

 س؟
 .ندارد نجاهايا، كار به كنديمادله اختصاص به علم ديني پيدا  وقتآنعمل بيايد  بحثجواب: 

شود يعني موجب شود كه من را  تفادهسوءاساست كه  جاييدر  شوديمكه آمده، علم وبال شما  هاايندر آيات و 
و الا اگر  است سوءاستفادهنوع  نيا قرار بدهم، فخرفروشياز خدا دور بكند يا پشت به تكاليفم بكنم يا علم را مايه 

 است.اطلاق داشته باشد و اينجا را بگيرد محل بحث  هاآن، خود كندينمهم از آن  هاسوءاستفادهعلم هست اين 
 س؟

قرار  فخرفروشيدر علم ديني است؛ جايي كه انسان علم ديني را وسيله  هانكوهشو  هامذمتجواب: معمولاً 
 بنا بري مسلمان هم هستم، ولي حت بدهد و عمل نكند و الا در غير علم ديني آدمي نيستم كه معانده داشته باشم،
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است.  تصورقابل، اين خواهميماين را  فخرفروشياي ، فقط بردانمينمرا قابل استدلال  هاايناز  يكهيچاستدلالي 
 دانم.را منع بكند بعيد مي اينجاهااطلاقي داشته باشيم كه 

 س؟
گوييم مي ما به معاد برسم آيا ظهوري دارد يا ندارد؟ خواهميم هاايناز اينكه من از  نظرقطعجواب: اين آيات با 

 ندارد. ظهور
 س؟

عقلي يك  ازنظرگوييم كه را نياوردم، ولي انصراف اين را بگويد قبول است، يعني مي انصراف ريتعبجواب: من 
از اين به دست  ميتوانينمچنان محفوف به بحث مبدأ و معاد است كه  مينبيبحاكم است و آيات هم  نيبه اغيريتي 

ينكه بشود آن روايات را تأييد رجحان دارد. ا هوهوبه ما  شناسيكيهانيا  شناسيستارهآوريم كه شناخت طبيعت يا 
كنيد كه گفتم، مقداري جاي تأمل دارد. اين را قبول داريم، شما تعبير انصراف مي اينكتهبر اين قرار داد، با توجه به 

، تعبير انصراف كنديمو ظهور در آن ندارد، فقط انصراف ايجاد  گويم محفوف است يك قرائن داخلي استيا من مي
 ندارد.عيبي 
ي هافيتوصي باشد در ويدن اگر ،روديم ، در علوم ديني و امثال اينباشدتعريف و تمجيدها اگر اخروي  نيا

، ارشادات عقلايي است شارع گفته است اين دربياوريمدنيايي معلوم نيست كه بشود به حد تكاليف شرعي از آن 
، مثل اينكه در مورد درآوريم خوب است يا آن خوب است معلوم نيست كه بشود در حد تكاليف شرعي از آن

منتهي آنجا هم  ديگويماصل اين است جاهايي ظهور دارد كه علم مطلق را  ميگفتيم است.داروها هم بحث كرده 
 ي مادي و دنيايي بود كه علم به دست آمد، چيزي از آن به دست نيامد.هافيتوص

 ديدگاه استاد
از  نظرقطعبگوييم با  گذاردينمادعاي ما اين است كه غيريتي ملحوظ است و آيات محفوف به قرائني است كه 

. اين بحث خيلي شودينمضعيف است و تمام  هااينآن هدف مبدأ و معاد، اين نفسي است از داخل كشش و اقتضاي 
وييم اسلام ما را دعوت به تفكر كرده، ذهن بگ ميخواهيميي كه وقتي هابحثپر است از اين  هاكتابمهم است 

گرفتيم و در آخر به  جاهمهمشي ما اين بود كه اطلاق را  حالتابه روديم هاايندر  گراييمطلقبه يك نوع  هايليخ
رسيم كه علم يا بايد علم ديني باشد و سه درجه و حكم متفاوتي كه مفصل بحث كرديم در غير اين نتيجه مي
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يا بايد در راستاي مبدأ و  شودينممستقيم اطلاق آن شكلي نداريم، بيش از اين دليل استفاده  طوربهچيزهاي ديني 
بحث بعداً ي ديني و معنوي قرار بگيرد، يا با عناوين ثانويه فقهي كه نيازهاي بشر و جامعه كه هااستنباطمعاد و 

 ب را بررسي كنيم.كه همه جوان ميرويمبه اين سمت  گامبهگام، يعني ما ميكنيم
هل هذا «شود ولي تكليف آن روشن ميباً يتقركه ضمن اين  امدادهي بعدي قرار هاسؤالسؤال را يكي از  نيا

بايد به اينجا برسد يا  »واقعاًالغرض  به هذامطلقاً أو مقيداً بما اذا تسببت لالوصول الي المعرفة االله والمعاد أو كان 
 .ميرسيمغرض اين است كافي است، يا اگر هيچ كدام نبود، چيست به يك بيان ديگر به آن  كههمين

 ؟مولوي يا ارشادي
 مولوي است يا ارشادي؟ هااينشود كه سؤال بعدي اين مي

نظر مشهور محققين كه  بنا برشود، ، اوامر وجوب مقدمه همه ارشادي ميشوديمامر كه غيري شد قطعاً ارشادي  
وجوب شرعي  تواندينمند مقدمه وجوب شرعي ندارد، فقط وجوب عقلي دارد و وقتي وجوب آن عقلي شد، گويمي

گويند كه مقدمه وجوب عقلي دارد و وجوب شرعي لغو است، بنابراين هر چه شارع روي مقدمه امر ، ميباشدداشته 
 گوييم همه ارشاد به همان فهم عقل است.بياورد، مي

 نتيجه بحث
گيريم، چون اين آيات ظهور در تمحض در غيريت پيدا كرد، همه اوامري كه روي آن كه از بحث مي اينتيجه
براي حكم شرعي نيست براي  علاوه بر اين، غيريت در اينجا غيريت و ؛استشود اوامر غيري و ارشادي آمده مي

يك فهم عقلي است كه هم خود بنابراين همه اين آيات ارشاد به  اينكه در معرفت خدا حداقل وجوب عقلي دارد،
گويد بيايد خدا را بشناسيد و معرفت به خدا پيدا بكنيد ارشاد معرفت خدا ارشاد است كه مي هم مقدمه ارشاد است،

و غيري براي يك حكم عقلي است نه  غيري ارشادي است هااينشرعي باشد. پس  تواندينمخدا  معرفت است،
غسل نيست كه مقدمه براي يك حكم شرعي است، مقدمه  باشد، مثل وضو واينكه مقدمه براي يك حكم شرعي 

 براي يك حكم عقلي است.
مقدمه عقلي  وجوب آن هم عقلي است، مقدمهخدا عقلي است،  معرفت دستگاه، دستگاه عقلي است،كلاً  نيبنابرا 

و ترغيبات به  داتيتأك و همه آيات يك نوع ارشادات، است و مقدمه براي وجوب عقلي است نه وجوب شرعي
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االله  ةرحم عليكم و . والسلامميريگيمايجاد انگيزه در همان فضاي درك عقلي است، اين نتيجه ديگري است كه اينجا 
 و بركاته و صلي االله علي محمد و آله الاطهار.


